
 
 
 

 ريخي در وزن و قافية شعر فارسيتأملات تا
 دكتر محمود فضيلت
  دانشگاه تهراناستاديار دانشكده ادبيات وعلوم انساني

 )178 تا 161از ص(
 

 :چكيده
هايي شده و به تبع آن، وزن و  زبان فارسي در گذر تاريخ، دچار دگرگوني

وز در قافية شعر فارسي نيز متحول گرديده است و به تأثير از همين تحول، امر
بينيم كه با معيارهاي وزن و قافيه منطبق  شعر كلاسيك و كهن، مواردي را مي

هايي ميان عناصر متقارن وزن و قافيه  نيست و در بسياري از موارد ناهمترازي
 .شود ديده مي
توجه و يا كم توجه به عوامل تاريخي  هاي وزن و قافيه نيز اغلب بي كتاب

اند  ل و تبيين وزن و قافية شعر پرداخته و كوشيدههاي زباني به تحلي و دگرگوني
هايي اگرچه در آموزش وزن و قافية  كاربرد چنين شيوه. گره آنها را بگشايند

تواند پاسخگوي ذهن  شعر فارسي سودمند است و به طور موقّت مي
پژوهان را فرو كاوانه نيست و عطش دانش   ولي ژرف،  خوانندگان باشد

 .نشاند نمي
اين مقاله بر آن است كه براي شناخت علل و عوامل بسياري از نگارندة 
هاي وزن و قافيه، بررسي تاريخي، ضروري است و اين گفتار را به  ناهمترازي

 .آن اختصاص داده است
 

 . تحول، تاريخ، زبان، وزن و قافيه:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
ه عبارت ديگر تناسب اگر ب. خورد دانيم كه مفهوم وزن با تناسب در زمان گره مي مي

 :مثلاً در اين بيت. )10خانلري، ص(شود در زمان واقع شود، وزن خوانده مي
حكيم اين جهان را چو دريا نهاد

 

برانگيخته موج از او تند باد 
 

 )فردوسي(
كند؛ يعني،  خواننده، ميان هجاهاي مقارن از نظر كميت زماني احساس تساوي مي

بنابراين . ن، مدت زمان مساوي يا نسبتاً مساوي لازم استبراي تلفظّ هجاهاي مقار
 :هجاهاي بيت به شرح زير است

 1011 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ترتيب هجاها
 هاد ن يا در چو را هان ج مين كي ح مصراع اول
 باد د تن زو ج وم ت خ گي رنب مصراع دوم

 بعضي از مفاهيم و براي آشنايي با وزن و قافيه در زبان فارسي، آشنايي با
هاي شناخت وزن شعر  اين مفاهيم و اصطلاحات پايه. نمايد اصطلاحات ناگزير مي

از اين روي نخست بايد اين مسأله را روشن ساخت كه موضوع بحث ما . است
هاست و اين عناصر را واجها  عناصرآوائي زبان است؛ عناصري كه سازندة آواي واژه

در زبان فارسي . شوند ين است كه هرگز تجزيه نميشاخصة واجها ا. دهند تشكيل مي
امروز، بيست و نه واج داريم كه بيست و سه واج آن صامت، سه واج مصوت كوتاه و 

عبارتست از آوائي كه در اداي آن ) Volwel(مصوت . سه واج نيز مصوت بلند است
برخورد كند يا از آنكه به سد و مانعي  گذرد، بي هوا با جرياني مداوم از گلو و دهان مي

همان، (تنگنايي بگذرد كه بر اثر سايش با اطراف آن، صورت شنيدني ديگري حادث شود
در برابر ديدگاه ما گشوده است همة صداها و آواهاي » نويسي واج«با افقي كه . )24ص

» آواهاي زبان«نويسي ميان  به عبارت ديگر در واج. شود زبان در املاء واجي منعكس مي
در صورتي كه در زبان رسمي، تعداد حروف . هاي آوانگاري تناسب وجود دارد و نشانه
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زيرا در بعضي از موارد دو يا چند حرف الفبايي . تر است الفبا از تعداد صداها افزون
 )1(.صداي همساني دارند

. آنچه امروز اهميت فراوان دارد، تبيين و تحليل وزن و قافيه بر پاية آواشناسي است
كند كه افزون بر حفظ و نگهداري فرهنگ و اصطلاحات ديرينه   ما را ياري مياين شيوه

تر را  تر و ساده و احاطه و اشراف بر آنها، در آموزش و آموختن آنها راهي علمي
اختيارات «، »ضرورات شعري«آنچه در وزن و قافيه به عنوان بدانيم كه برگزينيم و 

ها و همترازهايي در خور   واقع معادلشود در شناخته مي» عيوب قافيه«و » شاعري
دانيم كه شاعر از دو صورت  اگر اختيارات شاعري را آن مي. بررسي آواشناسي هستند

 ا،شميس(ممكن، هر كدام را كه به كار برد، شعر، صحيح باشد و در وزن خلل وارد نگردد 
ن را در گمان بايد بررسي و پاسخ به چرائي و چگونگي آ ؛ بي)44ص عروض، آشنايي با

 .آواشناسي تاريخي جستجو كرد
ها يا اركان عروضي  ها در هجاها و به تبعِ آن، در پايه ها و معادل سازي همترازي

هاي مقارن از نظر تعداد هجا و امتداد و  بدين سان كه هجاها يا پايه. يابد نمود مي
 .ي دانستتوان يكي را همتراز ديگر اي كه مي ترتيب، اندكي اختلاف دارند، به گونه

 و قافيه وجود دارد، جهت آوائي دارد و تنها  گفتارها و جستارهايي كه در عروض
اي و كناري مورد  اي حاشيه در بخش كوچكي از قافيه، جنبة معنايي اجزاء سخن به گونه

همترازهاي عروضي يا اختيارات شاعري نيز، كاملاً جنبة . گيرد بحث و بررسي قرار مي
 .آوائي دارد

هاي عروضي كه از ديرباز مورد توجه اديبان و سخنوران بوده است؛  پديدهيكي از 
اين پديده . باشد ها مي همتراز قرار دادن هجاهاي كوتاه و بلند و كشيده در آخر مصرع

ها، تحت تأثير بافتي  كشش مصوت. در خور بررسي است» توانش گفتاري«نيز در حوزة 
 .كند گيرند تغيير مي كه در آن قرار مي

آخر هيچ شعر نه به تازي و نه به پارسي «: گويد اينكه خواجه نصير طوسي مي
اين جمله بايد مقرّر باشد تا در تقطيع اشعار . متحركّ نشايد؛ چنانكه اولش سان نيايد
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ها در بافت شعر است، اگر چه به طور   به دليل تغيير كشش مصوت».اعتبار كرده شود
باشد؛ از اين روي، بافتي كه مصوت هجاي كوتاه  د ميطبيعي هجاي آخر هر مصراع، بلن

. كند كه مصوت مذكور، همتراز هجاي بلند كشيده شود گيرد ايجاب مي در آن قرار مي
 :چنانكه در بيت زير

سرو را ماني و ليكن سرو را رفتار نه
 

ماه را ماني و ليكن ماه را گفتار نيست 
 

 )سعدي(
شود تا هجاي آن همتراز هجاي بلند   كشيده مي، كوتاه است كه»نه«مصوت پايان 

را مؤثر » توانش گفتاري«در تبديل هجاي كشيدة پايان مصراع به بلند نيز بايد . گردد
شود و  افزون بر اين، چون هجاي كشيده به دو هجاي بلند و كوتاه بدل مي. دانست

د به سكون پذيرد و آخرين هجاي مصراع باي هجاي كوتاه به مصوت كوتاه پايان مي
اين پديده را برخي . شود ختم شود، از اين روي، هجاي كشيده به هجاي بلند تبديل مي

افزايش يك يا دو حرف «: اند هاي عروض بدين گونه نيز بيان كرده از نويسندگان كتاب
به كار بردن «يا . )25عبدالهي، ص(».گردد صامت در آخر مصاريع به هنگام تقطيع ساقط مي

 صامت به پايان مصاريع، اضافه بر اوزان عروضي، تغييري در وزن شعر يك يا دو حرف
يا وقف متكلّم بر منتهاي صورت باشد نه بر عين حرف و منتهاي . »كند حاصل نمي

 . بود)2(صوت، هر آينه سكون باشد؛ پس درست شد كه وقف بر حرف متحركّ محال
. ود يك هجاي بلند استبنابراين آنچه براي پايان دادن به مصراع ضرورت دارد وج

را حذف كرد ] صامت[توان از يك هجا، يك يا دو همخوان  در هجاهاي كشيده مي
دو / barf/اي وارد آيد؛ به عنوان مثال، اگر از هجاي برف  آنكه به موجوديت آن لطمه بي

نيز ديده / bale/، كه در واژة /ba/آخر آن را بيندازيم باز هم هجاي ] صامت[همخوان 
بايد توجه داشت كه لازمة وجودي هجا به هيچ ... )1368ثمره، ص.(ماند ، باقي ميشود مي

در عروض فارسي كه اساس آن بر تعداد هجا و بلندي ... دار بودن آن نيست وجه، معني
در هر يك از دو مصراع ] ها مصوت[ها  بينيم كه تعداد واكه و كوتاهي آن نهاده شده، مي
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در دو مصراع ممكن ] ها صامت[ها  يكه تعداد همخوانيك بيت، مساوي است، در حال
 )3(.است متفاوت باشد

هاي يك بيت و امكان ناهمترازي  هاي مصراع ناگزير بودن همترازي مصوت
هاي ديگر  ها، نظرية هجايي بودن وزن شعر فارسي كهن را به رغم وجود نظريه صامت

 )4(.كند تقويت مي
براي بررسي اين پديده به . آيد جاي بلند ميگاهي در شعر، هجاي كوتاه همتراز ه

 :كنيم مصاديق آن اشاره مي
هاي  مانند پاية سوم مصراع. آيد مي) U -U-(همتراز مفاعلن ) -- U - (ـ مستفعلن1

 :اين بيت
گر اسب نيست استر و نه خر تو هم چون او

 

نه مردمي، نه ديو، يكي ديو مردمي 
 

 )ناصر خسرو(
بر وزن » كي ديومر«و » U-U-«با هجا نوشته » مفاعلن«وزن بر » نه خر تو هم«كه 

 :هاي اين بيت يا پاية اول مصراع. باشد مي» - -U-«با هجا نوشته » مستفعلن«
تو مست خواب نوشين تا بامداد بر من

 

ها رود كه گويي هرگز سحر نباشد شب 
 

 )سعدي(
بر » ها رود شب«و ) U - U -با هجا نوشته (» مفاعلن«بر وزن » تو مست خوا«كه 

 .باشد مي) --U-با هجا نوشتة(» مستفعلن«وزن 
هاي نخست  آيد مانند پايه مي) -U - - (فاعلاتنهمتراز ) UU - - (فعلاتنـ 2

 :هاي اين بيت مصراع
دانش و خواسته است نرگس و گل

 

كه به يك جاي نشكفند به هم 
 

و كه به يك جا بر وزن ) -U--با هجا نوشته (» فاعلاتن«بر وزن » دانش و خوا«كه 
 .باشد مي)UU– با هجا نوشتة (»فعلاتن«

 :يا
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ياد باد آن كه زما وقت سفر ياد نكرد
 

به وداعي دل غمديدة ما شاد نكرد 
 

 )حافظ(
بر وزن » به وداعي«و » -U--«با هجا نوشتة » فاعلاتن«بر وزن » ياد باد آن«كه 

 .باشد مي» UU--«با هجا نوشتة » فعلاتن«
. توان همتراز هجاي بلند آورد دهد كه هجاي كوتاه را مي ن مجموعه نشان مياي

اند؛ دستة  هجاهاي كوتاهي كه در اين ابيات در برابر هجاي بلند قرار دارند؛ سه دسته
در پايان » هاء غيرملفوظ«نخست كه در بيشتر موارد به كار رفته است، آنهايي هستند كه 

معين، (بوده » nē«در زبان پهلوي به صورت (» نه«و » به«، »كه«، »نه«آنها قرار دارد مانند 
و ) همان، ذيل كه(شده است تلفّظ مي» ki«در زبان پهلوي و در قديم » كه«و ) »نه«ذيل 

 گذشته از جنبة تاريخي، از نظر ).شده است تلفّظ مي» bē«نيز در قديم » به«بالاخره 
 بلند در كميت آنها نيست بلكه در آوائي نيز چنانكه گفتيم تفاوت مصوت كوتاه و

توان هجاي كوتاه را از نظر كميت كشش، همتراز هجاي  واجگاه آنهاست، بنابراين مي
زيرا . كم و زياد كرد توان به دلخواه، و از ديگر سوي، طول مصوت را مي. بلند آورد

) شناسي واج( مانند عربي و انگليسي يك عامل فونولوژيكي  ها، اي از زبان كشش در پاره
چنانكه در دو واژة . گردد است، يعني كم و زياد شدن آن موجب تقابل معنائي مي

و اين تفاوت معنائي به . شود نيز ديده مي) كشتي و گوسفند(» sheep , ship«انگليسي 
. كوتاه و در دومي، بلند است با كشش متفاوت است كه در واژة اول،» I«علت وجود دو 

ها، مانند فارسي، كشش چنين نقشي ندارد و صرفاً يك عامل  باندر برخي ديگر از ز
  فارسي،) هاي مصوت(هاي  آيد؛ يعني آنچه به واكه به حساب مي) آواشناسي(فونتيكي 

ثمره، (هاي كيفي است نه كمي بخشد تفاوت نقش تمايزدهندگي يا ايجاد تقابل معنايي مي
 .)102ص

دانيم  مي. شوند ظاهر مي» تو«ه در ضمير دستة دوم، آنهايي هستند كه به صورت ضم
 و از نظر تاريخي ،)معين، ذيل تو(شده است  تلفّظ مي»tō«در پهلوي به صورت» تو«كه 

Archive of SID

www.SID.ir



 167/ تأملات تاريخي در وزن و قافية شعر فارسي

تواند تحت  رفته است و چنانكه گفتيم از نظر آوائي نيز مي يك هجاي بلند به شمار مي
 )102ثمره، ص(.گيرد، تغيير يابد تأثير بافتي كه در آن قرار مي

كه اين » خبر«در واژة » خَ«مانند .  هجاي كوتاهي از يك واژه است  سوم،دستة
كم و زياد كردن كشش (تواند مطابق با قاعدة پيشين  هجاي كوتاه نيز از نظر آوائي مي

 .به هجاي بلند تبديل شود) ها به دلخواه مصوت
تاني و هاي باس ها يعني كوتاه شدن و بلند شدن آنها در زبان اصولاً گردش مصوت

هاي دستگاه صوتي ايران باستان  از ويژگي«. دستگاه صوتي كهن وجود داشته است
ها،  در ريشه» a«گردش مصوتهاست و آن، عبارت است از حذف و اثبات و بلند شدن 

در صورتي كه باقي بماند، » ضعيف«پسوندها، پيشوندها، ميانوندها و اجزاي صرفي 
بدل شود، āبه a، و در صورتي كه »افزوده«زء صرفي ريشه، پسوند، پيشوند، ميانوند و ج

 ابوالقاسمي، صص(شود ناميده مي» بالانده«ريشه، پسوند، پيشوند ميانوند و جزء صرفي 
رسد كه تداوم اين شاخصة زبان ـ با تغيير و بدون تغيير ـ   و چنين به نظر مي)51ـ52

هاي شعر دري باشد   دورههاي آوردن هجاي كوتاه در برابر هجاي بلند در يكي از علّت
 .رود ها به شمار مي كه امروز در تعليم و آموزش عروض يكي از دشواري

  ها نيز اثرگذاشته و در نتيجه، تحول و دگرگوني در زبان در تلفّظ بعضي از واژه
اي نيست؛ در بررسي وزن شعر  نظمي را در پي داشته است و اين پديدة تازه نوعي بي

 .خورد  نيز اين پديده به چشم ميكهن و ايران باستان
رسد كه  از آثار بازمانده از ايران باستان، گاهان و يشتها، منظوم است؛ به نظر مي

اند؛  اشعارگاهان هجايي بوده. هاي فارسي باستان نيز منظوم باشد هايي از كتيبه بخش
 .شده است يعني هر بيت از يك شعر، از تعداد معيني از هجاها تشكيل مي

هر بيت . هاي سه بيتي تشكيل شده است از پاره) 34 تا يسن 28از يسن (اول گاه 
گاه .  هجا دارد كه هفت هجا از آن، مصراع اول و نه هجا از آن، مصراع دوم است16

هر بيت يازده . هاي پنج بيتي تشكيل شده است از پاره) 46 تا يسن 43از يسن (دوم 
در ... ا از آن، مصراع دوم است و هفت هجراع اولهجا دارد كه چهار هجا از آن، مص
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هاي گاهان، آن طور كه به ما رسيده، نظمي كه در بالا ذكر شد،  هيچ يك از يسن
هايي كه مصراع اول بايد هفت هجا داشته باشد، هشت هجا  مراعات نشده؛ مثلاً در يسن

 بر اثر نظمي اين بي. دارد و مصراع دوم كه بايد نه هجا داشته باشد هشت هجا دارد
ها به وجود آمده است؛ تغيير تلفظ برخي از  تغييري است كه در تلفّظ برخي از واژه

 .گاهان زباني مرده بوده است كلمات، خود بر اثر آن بوده كه هنگام ثبت آنها زبان
شناسان و اديبان بوده  ارد كه از ديرباز مدنظر سخندنيز مواردي وجود  قافيهدر 
وب قافيه و يا حركات قافيه شناخته شده است از نظر آوائي و آنچه به عنوان عي. است

چون مبناي قافيه، گفتار است و نه نوشتار؛ بنابراين بررسي . تاريخي در خور تأمل است
 .قافيه نيز نياز به تأمل آوائي دارد

هاي روي در دو   در اصطلاح ادبيات، واج،در عيب اكفا، كه از عيوب قافيه است
آيد با آنكه ممكن است  ه در تلفظ كنوني با واجگاهي نزديك به هم ميكلمة هم قافي

هاي روي پيشگفته  امروزه اگر چه واج. تلفظ تاريخي حرف روي آنها يكسان بوده باشد
 ،در نوشتار مختلف هستند

 :هاي تك و سگ در بيت زير در واژه» گ«و » ك«مانند واج 
شنوم كان به هنر تك نماند مي

 

 كه آن سگ نماندباد بقاي تو 
 

 )نظامي(
تر  هايي كه واجگاهشان به هم نزديك است پنهان اكفا در واج» عيب«روشن است كه 

 :كند نصيرالدين طوسي نيز بدين موضوع اشاره مي چنانكه خواجه. است
تر باشد و به حروف  به حرف متباعد مخرج، ظاهرتر و شنيع... اختلاف حرف روي«

 )159طوسي، ص( ».واند بودتر ت متقارب مخرج، پوشيده
اگرچه از نظر آواشناسي، . چنانكه گفتيم در دستور زبان نيز بحث ابدال وجود دارد

هايي كه واجگاه يكسان يا نزديك به هم دارند، به وجود آيد، اما  بايست در واج ابدال مي
دال اكنون به اب. گنجد تحقّق نيافته است اين پديده، به دلايلي كه در اين گفتار نمي

 .كنيم ها در مواردي كه واجگاه آنها، يكتا يا نزديك به هم هستند، اشاره مي واج
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 :»م«و » پ«و » ب«هاي  الف ـ ابدال واج
 /.غرْب، غرمْ/ اسب، اسپ/ بيغوله، پيغوله

 :»و«و » ف«هاي  ب ـ ابدال واج
 /ديفار، ديوار/ ياوه، يافه/ اموفام، 

 :»د«و » ت«هاي  پ ـ ابدال واج
 /زرتشت، زردشت/ توت، تود/ كدخداكتخدا، 

 :»ل«و » ر«و » ن«هاي  ت ـ ابدال واج
 /چندل، چندن/ سوراخ، سولاخ
 :»ز«و » س«هاي  ث ـ ابدال واج

 /هرمز، هرمس/ اياز، اياس
 :»ج«و » چ«هاي  ج ـ ابدال واج
 بسيج، بسيچ

 :»ژ«و » ش«هاي  چ ـ ابدال واج
 باشگونه، باژگونه
 :»گ«و » ك«هاي  ح ـ ابدال واج

 /تكاور، تگاور/ تك، تگ
 :»خ«و » غ«و » ق«هاي  خ ـ ابدال واج
 /غاغه، غاقه/ غازلاغ، غازلاق/ غاتي، قاطي/ ستيخ، ستيغ

 :»هـ ، ح«و » ع«و » همزه«د ـ ابدال 
 ).مشكور/ (هسته، استه/ ايچ، هيچ/ است، هست

وده و قواعد ها هميشه تابع قاعدة بالا نب چنانكه پيش از اين هم گفته شده ابدال واج
 .ها تفاوت دارد ابدال در صرف و نحو قديم با تحول واج

ها و اختصاص آن به موارد خاص را  اين موضوع عدم فراگيري قاعدة تبديل واج
 )81ـ87فارسي، صص زبان تاريخ، خانلري(.كند بيان مي
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هاي دستگاه صوتي ايران باستان، گردش  پيش از اين گفتيم كه يكي از ويژگي
دانيم  مي. بينم اي بيش از پيش مي هدري با گستراين ويژگي را در زبان . استه مصوت

در » xoš«و كلمة خوش » xvat«و در پهلوي » xvad«در قديم » xod«كه كلمة خود 
 .بوده است» xvaš«قديم 

. باشد مي ،»xvar«زيرا پهلوي آن . بينيم نيز ميxorsanاين پديده را در خوردن 
در قديم » xoš«، و خوش »xvar«ي خورشيد در قديم و پهلوي به معن» خور«همچنين 
چنين . شده است تلفّظ مي» šaš«در پهلوي » šeš«بوده و عدد شش » xvaš«و پهلوي 

نمايد كه اين گونه از تلفّظ در بخشي از دورة زبان دري، تداوم داشته و امروز در  مي
. همچنان بر جاي مانده استزبان رسمي، از ميان رفته؛ اگر چه در مناطقي از كشور، 

پديده را در اصطلاح قافيه، عيب اقوامي گوئيم و آن در صورتي است كه مصوت اين 
كه البتهّ در اصل يكي بوده ولي در . پيش از واج روي در دو كلمة هم قافيه يكي نباشد

هاي بعد مصوت گردش كرده و در حركت پيش از حرف روي اختلاف ايجاد شده  دوره
خوش و »šeš«هاي پيش از حرف روي در كلمات شش نند اختلاف مصوتما. است

»xoš«بد ،»bad «و خود»xod «و لشكر»laškar «و خور »xor« هاي زير در بيت: 
به شاهي چو شد سال برسي و شش

 

ميان چنان روزگاران خوش 
 

 )فردوسي(
خود است با خودي تو ليك مجنون بي

 

در طريق عشق بيداري بد است 
 

 )لويمو(
 :يا

سليحست و هم گنج و هم لشكر است
 

شما را ببين تا چه اندر خور است 
 

 )فردوسي(
 :يا

از چشمة خور چو خضر برخور
 

فاق نورد چون سكندرو آ 
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نگون كرده ايشان سر از بهر خور
 

تو آري به عزتّ خورش پيش سر 
 

 )سعدي(
 است كه دستورنويسان آن اي را در دستور به وجود آورده ها، پديده گردش مصوت

در تعريفات، اماله را ميل دادن فتحه به سوي كسره معني  جرجاني. اند ناميده» اماله«را 
كرده و در شرح ابن عقيل بر الفيه ابن مالك اماله را ميل دادن فتحه به سوي كسره و 

در  (»ي«به ) الف(» ا«ميل دادن صوت : الف به سوي ياء دانسته و در فرهنگ معين آمده
خضيب، نهيب، خضابمانند نهاب) قيدم ياي مجهول و اكنون ياي معروف

سليح، آمنسلاح
←←

حسيب، ← كتيب، حسابركيب، كتاب←ايمن، ركاب←←
حمير، مرا←حمار

←

حجيب، عتيب، حجابجهيز، عتاب←مري، جهاز←
جريب، احتراز←جراب

←←

معين، ذيل (استهزياملي، استهزا←احتريز، املا←
بعضي از شاگردان كلمات فارسي را هم به صورت ممال به كار ) هاي مذكور واژه
 :در اين بيت) رهي= رها (مانند : اند برده

←

آن خلايق بر سر گورش مهي
 

 خون را از دو چشم خود رهيكرد 
 

 )مولوي(
شده است؛ شاعران متقدم  ر قديم ياء كلمات ممال مانند ياء مجهول تلفّظ ميچون د

 )6(.اند كرده فقط ياء مجهول را با كلمات ممال قافيه مي
ميان مكسورِ معروف و مكسورِ مجهول در قوافي، جمع نشايد : گويد شمس قيس مي

گويي منقلب كرد از بهر آنكه ياء در مكسور معروف، اصلي است و در مكسور مجهول، 
است از الف، و از اين جهت آن را با كلمات ممالة عربي ايراد توان كرد، چنانكه انوري 

 :گفته است
بدين دو روزه توقفّ كه بو كه خود نبود
چرا قبول كنم از كس آنچه عاقبتش

 

مقام فسوس و درين سراي فريب در اين 
)7(زخلق سرزنشم باشد از خداي عتيب

 

هاي عربي، نمود يافته  ها ـ جز در موارد استثناء ـ در كلمه  امالهچنانكه ديديم همة
ميل الف به سوي ياء كه «: گويد از اين روي يكي از اديبان دربارة اماله چنين مي. است
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هاي تدافعي زبان فارسي در مقابل زبان عربي بود، ياء اماله مجهول  يكي از سيستم
و كلمة هم قافيه پيدا شود آن را از عيوب قافيه  اگر نياز به اماله در يكي از د)8(».است
و حسيب كه » مري«و » حجيب«هاي  كلمه: مانند. گويند مي» سناد«دانند و به آن  مي

 :هستند» حساب«و » مرا«و » حجاب«ممال 
هنر شكم ناشكيب من اين زشت بي

 

بدريده پيش هر كس و ناكس حجيب من 
 

 )اديب پيشاوري(
 يا

)9(ن از مِريشرح آن را گفتمي م
 

ليك ترسم تا نلغزد خاطري 
 

 )مولوي(
 :يا

هاي عالم سي و دو چيز عجيب از عجايب
 

حجيب بينم عيان در روي او من بي جمع مي 
 

 )سعدي(
 :يا

حسيب رنج، جود بي روزي بي
 

كز بهشتت آورد جبريل سيب 
 

 )مولوي(
همترازي يك هجاي . يما از مسائل عروض و قافيه كه پيش از اين به آن اشاره كرده

اين همترازي را در وزن شعر مورد بررسي قرار . باشد كشيده و هجاهاي بلند و كوتاه مي
 :پردازيم داديم و اكنون به بررسي آن در قافيه مي

آنست كه روي را جايي «: اند ه است؛ در تعريف غلو آورد» غلو«يكي از عيوب قافيه، 
 اين پديده در حقيقت همان همترازي يك )109ص، اشمسي( ».ندآورساكن و جايي متحركّ 

هايي از همترازي مذكور به شرح زير  نمونه. هجاي كشيده و هجاهاي بلند و كوتاه است
 :است
در كلمه » شش ـ ت«همتراز دو هجاي بلند و كوتاه » چست«ـ هجاي كشيدة 1

 .»شسته«

Archive of SID

www.SID.ir



 173/ تأملات تاريخي در وزن و قافية شعر فارسي

 »تا ـ به«همتراز دو هجاي بلند و كوتاه » راب«ـ هجاي كشيدة 2
 »دا ـ د«همتراز دو هجاي بلند و كوتاه » ياد«ـ هجاي كشيدة 3
 :در ابيات زير» كر ـ د«همتراز دو هجاي بلند و كوتاه » درد» «ـ هجاي كشيد4

شيخ را در كعبه ياري چست بود
 

در ارادت دست از كل شسته بود 
 

 )عطار(
صلاح كار كجا و من خراب كجا

 

به كجاببين تفاوت ره از كجاست تا  
 

 )حافظ(
معشوق مرا عهد من از ياد برفت

 

وان عهد و وفا به باد بر داد و برفت 
 

 )انوري(
 كرد و كندهعالم است او به هر چ

 

تو نداني بدانت درد كند 
 

 )سنائي(
 :نمايند، عبارتند از هاي ديگري كه در قافيه وجود دارند و دشوارياب مي همترازي

 :مانند» u«با » ow«ـ همترازي تركيب واج1
گر اسپيد است و نو ظاهر نقره

 

سيه گردد از او دست و جامه مي 
 

 )مولوي(
 . اند همتراز شده» او«در كلمة » U«با مصوت بلند » نو«در كلمه » ow«تركيب واجي 

در ) مصوت مركّب(براي بررسي اين پديده لازم است بدانيم كه شش واكة مركب 
است و جزء دوم اين » ow«كي از آنها مصوت مركّب زبان فارسي وجود دارد كه ي

دانيم كه   و از ديگر سوي مي)117ثمره، ص(. دهد تشكيل مي» U«مصوت مركبّ را 
. همترازي امتداد دو صورت به معني همترازي شدت و ارتفاع آنها نيست و بالعكس

توانند در  ت ميدو صو(امتداد يا كميت، يعني مدت زماني كه ارتعاش دوام دارد «زيرا 
 ).51ص، نجفي().شدت و ارتفاع يكسان باشند ولي يكي بيشتر و ديگري كمتر طول بكشد

هايي كه مركب  و به طور كليّ همة مصوت» ow«برخي ديگر از زبانشناسان دربارة 
اند؛ به حكم ساخت هجائي زبان فارسي و به منظور سادگي بيشتر ترجيح  خوانده شده

Archive of SID

www.SID.ir



 مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران/ 174

مركب از دو واج جداگانه، يعني يك مصوت كوتاه به اضافه يك دهند كه آنها را  مي
را در فارسي، به اصطلاح » w«حال اگر اين نظر را قبول كنيم، واج . صامت بدانند

يك دليل آن، اين است كه اين دو هجا در محور .بايد شمرد/ v/اي از صامت  گونه
 در فارسي نداريم )10(اي هگيرند، يعني هيچ جفت كمين جانشيني هرگز در تقابل قرار نمي

دليل ديگر، آنكه هر .  دو واج تفاوت معنايي پيدا كنندينكه فقط براساس تفاوت ميان ا
هاي جو و خسرو، در تركيب به صورت  در پايان واژه واقع شود؛ مثلاً در واژه» w«گاه 

/v /هاي زير آيد چنانكه در واژه مي: 
 /jovin/جوين

 /xosrovan/خسروان 
كند كه  هاي فوق حكم مي اين، صرف تحزيه شدن آن به دو واحد در مثالافزون بر 

تر اين است كه  بنابراين هم آسانتر و هم درست. نبايد آن را يك واحد به حساب آورد
»ow « را مركب از مصوت»o « و صامت»v « ه در تقطيعبدانيم اين نحوة نگرش، خاص

 .سازد تر مي قطيع را سادهكند و هم كار ت شعر، هم درستي خود را ثابت مي
در زبان فارسي نقش واجي ندارد و ) ها مصوت(ها  با توجه به اينكه كشش واكه

ها تحت  هاي به اصطلاح مركّب فارسي نيز نقش واجي ندارند و ميزان كشش واكه واكه
 .پي برد» u«و » ow«توان به همترازي   مي،تأثير بافت متغير است

 :مانند» u«با مصوت بلند » o«ـ همترازي مصوت كوتاه 2
اين نمط وين نوع ده دفتر و دو

 

برنوشت آن دين عيسي را عدو 
 

 )مولوي(
همتراز » عدو«در كلمة » u«و مصوت بلند » دو«در كلمه » o«كه مصوت كوتاه 

تلفظ » dō«در پهلوي » دو«گوييم افزون بر اينكه  در بررسي اين پديده مي. اند شده
تحت تأثير بافت نيز متغير است و همچنين » ها مصوت«ها  واكهشده؛ ميزان كشش  مي

 )102ثمره، ص(»توان به دلخواه كم و زياد كرد طول واكه را مي«
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شود به بخشي از  است؛ مربوط ميهاي ديگري كه در قافيه در خور تأمل  پديده
، رس در اصطلاح قافيه. را نام برد» حركت رس«توان  ت قافيه كه از آن جمله مياكحر

شود؛ مانند حركت فتحة مفروض  گفته مي» الف تأسيس«به حركت فرضي فتحه پيش از 
» الف«در بيت زير كه پيش از مصوت بلند » شكايت«و» حكايت«در كلمات » ك«حرف 

 :قرار دارد
كند بشنو از ني چون حكايت مي

 

كند ها شكايت مي از جدائي 
 

چنين حركت يا » الف«فارسي پيش از بس پيداست كه از ديدگاه آواشناسي در زبان 
و شكايت )hekayat(مصوت كوتاهي وجود ندارد و در آوا نوشتة واژگان حكايت 

)sekayat ( نيز قبل از الف تاسيس يا مصوت بلند»a « ت كوتاهحركت فتحه يا مصو
»a «،ت، پي زيرا در زبان فارسي دري، موجود نيستبه . گيرد درپي قرار نمي  دو مصو

مجاور، خلئي است كه به وسيلة همزه يا همخوان ] مصوتِ[بين دو واكة «خن ديگر س
به پيروي  حركت رس.  گويند)11(شود كه آن را صامت ميانجي ديگري پر مي» صامت«

در زبان عربي فصيح، كشش باعث . از قافية شعر عربي در شعر فارسي، وارد شده است
كه آنها را ] (a, e,o[ مصوت ساده دانيم كه در عربي سه مي. شود اختلاف معني مي

كه (است ] :u: a: i[صورت بلند آنها سه مصوت ديگر . وجود دارد) اند حركت ناميده
سه مصوت اول به سه مصوت دوم از لحاظ كيفيت تفاوت ). به حرف علّه معروفند

هاي دوم بر حسب معمول  كشش مصوت. ناچيز دارند ولي اختلاف آنها در كميت است
اند  اينكه در نحو قديم گفته. شود هاي گروه اول تصور مي برابر كشش مصوتدو 

شود با عنايت به همين خصيصه  حروف علّه از اشباع حركت ماقبل خود حاصل مي
) نگاري توصيفي است كه خود نوعي واج(در بيان تلفّظ حروف و كلمات . بوده است

، با صداي  رال مفتوح و حرف واودر كلمة كتاب الف ماقب] :u[با صداي را حرف الف 
]i: [ همانند حركت رس، . خوانند ياء ماقبل مكسور مي) كلاس هم(در كلمه زميل

از . شود خوانده مي حركت حذوحركت ديگري نيز در قافيه وجود دارد كه به نام 
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به حركت فرضي پيش از » حذو« آنجا كه به گفتار ما مرتبط است،شناسي، تا ديدگاه قافيه
» هنوز«و » عجوز«هاي  در واژه» و«مانند حركت ضمة پيش از حرف . شود فته ميردف گ

 :در بيت زير
 و عزل دوك عجوزمنان ايتا

 

 حرص بيش كرده هنوز بستده، 
 

 )سنايي(
 :در بيت زير» بريخت«و » گريخت«در كلمات » ي«يا كسره فرضي پيش از حرف 

مرد شد مرد كز طمع بگريخت
 

بروي بريختگرد گشت ابر كه آ 
 

 )سنايي(
 :در بيت زير» بازار«و » دلدار«يا حركت فتحة فرضي پيش از الف در كلمات 

دل سودا زده در طرّة دلدار افتاد
 

گل بچينيد كه ديوانه به بازار افتاد 
 

 )صائب(
يعني » قافيه مردف«هاي  اين نكته در خور يادآوري است كه در آوا نگاشتة واج

ف داشته باشد پيش از حرف ردف، حركت يا مصوت كوتاهي اي كه حرف رد قافيه
 .اند وجود ندارد و اين حركت را پيشينيان به پيروي از قافية عرب فرض كرده

 
 :نتيجه

با معيارهاي  هاي وزن و قافيه شعر كهن فارسي، اين كه بسياري از ناهمترازي
وجود آمده است و امروزين آواشناسي به سبب تحولي است كه در طول تاريخ زبان به 

 .نمايد هايي جز از طريق تأملات تاريخي در آنها ناممكن مي تحليل چنين ناهمترازي
 
 :ها نوشت پي

 33ـ34شناس، صص  تأليف علي محمد حق) فونتيك(ـ براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به آواشناسي 1
زبان، تأليف مهدي  و ساخت آوايي 15ـ44االله يارمحمدي صص و درآمدي به آواشناسي تأليف لطف

 .27ـ62 الديني، صص ةمشكو
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 و نيز 4الدين محمد بن قيس رازي، ص  شمس،ـ نگاه كنيد به المعجم في معايير اشعار العجم2
حسيني، شاه  ناصرالدين ، و شناخت شعر44 و 42آشنايي با عروض و قافيه، سيروس شميسا، صص 

 .39ص
 .48ـ40انلري، صص ـ نگاه كنيد به وزن شعر فارسي، پرويز ناتل خ3
 .ـ نگاه كنيد به بررسي منشأ وزن شعر فارسي، تقي وحيديان كاميار4
 . ذيل اماله،ـ نگاه كنيد به لغت نامة دهخدا6
الدين محمد قيس رازي،  ـ براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به المعجم في معايير اشعار العجم، شمس7

 .312 و 37 و نيز نگاه كنيد به همان كتاب صص 255 و 245صص 
 .124شناسي، سيروس شميسا، ص ـ نگاه كنيد به سبك8
 .به معني ستيزه است) مراء( ممال مرا  ـ مري به كسر ميم،9

از هم متفاوت باشند، مانند ) فقط با يك اختلاف(هايي كه به وسيلة كمترين عامل ممكن  ـ واژه10
شناسي تأليف سيدجليل  صطلاحات زبانفرهنگ ا. (به جفت كمينه معروفند) dār(و دار ) bār(واژة بار 

 ).ساغروانيان
11- Mediation Consonant. 

 
 :منابع

 .ش.هـ 1373ـ ابوالقاسمي، محسن، تاريخ زبان فارسي، سمت، تهران، 1
 .ش. هـ 1368ـ ثمره، يداالله، آواشناسي زبان فارسي، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 2
 .ش. هـ 1356، آگاه، تهران، )فونتيك(محمد، آواشناسي شناس، علي ـ حق3
 .ش. هـ 1369ـ خانلري، پرويز ناتل، تاريخ زبان فارسي، نشر نو، تهران، 4
 .ش. هـ 1354ـ ـــــ ، وزن شعر فارسي، بنياد فرهنگ ايران، تهران، 5
 .1377نامه، دانشگاه تهران، تهران،  اكبر، لغت ـ دهخدا، علي6
 1358ي، تهران، انتشارات دانشگاه ملّي ايران، ـ ديهيم، گيتي، درآمدي بر آواشناسي عموم7

 .ش.هـ 
الدين محمد، المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح محمد قزويني،  ـ رازي، شمس8

 .ش. هـ 1360تهران، زوار، 
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 .ش. هـ 1369شناسي، نشر نما، مشهد،  ـ ساغروانيان، سيدجليل، فرهنگ اصطلاحات زبان9
 .ش. هـ 1368، شناخت شعر، مؤسسة نشر هما، تهران،  حسيني، ناصرالدين ـ شاه10
 .ش. هـ 1373ـ شميسا، سيروس، آشنايي با عروض و قافيه، فردوس، تهران، 11
 .ش. هـ 1372شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران،  ـ ـــــ ، سبك12
ـ طوسي، خواجه نصيرالدين، معيار الاشعار، با تصحيح و اهتمام جليل تجليل، نشر 13
 .ش. هـ 1369، تهران، جامي

 .ش. هـ 1369ف رايج در شعر فارسي، اميركبير، تهران، اـ عبداللهي، رضا، بحثي پيرامون زح14
 .ش. هـ 1373ـ ماهيار، عباس، عروض فارسي، نشر قطره، تهران، 15
 1364 الديني، مهدي، ساخت آوائي زبان، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد، ةـ مشكو16

 .ش.هـ 
 .ش. هـ 1349مشكور، محمدجواد، دستورنامه، انتشارات شوق، تهران، ـ 17 

 .ش. هـ 1363، اميركبير، تهران، ) جلد6(ـ معين، محمد، فرهنگ فارسي 18
 1371شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي، نيلوفر، تهران،  ـ نجفي، ابوالحسن، مباني زبان19

 .ش.هـ 
وزن شعر فارسي، چاپ و انتشارات آستانه قدس ـ وحيديان كاميار، تقي، بررسي منشأ 20

 .ش. هـ 1370رضوي، مشهد، 
 .ش. هـ 1367ـ ـــــ ، تقي، وزن و قافيه شعر فارسي، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 21
 .ش.هـ1364 مركز نشر دانشگاهي، تهران، االله، درآمدي به آواشناسي، ـ يارمحمدي، لطف22
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